باسمه تعالی و بذکر ولیه(عج)

عمقش پیدا نیست
همونطور که حتماً همه​ی شما تجربه کردید، محبت یک نوع حس درونیه، حسی که نشانگر علاقه و تعلق خاطر یک فرد به هر شخصی یا چیزی می​تونه باشه، و حتما این رو هم قبول دارید که تا کسی این حس درونی رو تجربه نکرده باشه، هر قدر هم که براش راجع به محبت صحبت کنیم نمیتونه درکش کنه و از طرف دیگه کسی که اونو تجربه کرده باشه یک اشاره براش کافیه.
ولی با وجود اینکه اینقدر کلی از محبت صحبت کردیم، احتمالا موافقید که میزان محبت ما به هر چیز، هر فرد یا هر موضوع درجاتی داره و یا بهتر بگم ما همه چیز یا همه کس رو به یک اندازه دوست نداریم و برامون خواستنی نیستند. تازه این قضیه یه بعد دیگه هم داره و اون هم انواع محبته، شاید براتون عجیب باشه ولی فکر کنم اگه یه کم بیشتر توضیح بدم بیشتر متوجه منظورم بشید.
یه مثال میزنم دو تا دوست رو در نظر بگیرید که همدیگه رو خیلی دوست دارند و حاضرند به خاطر هم هر کاری بکنند ولی هرچی باشه این دوتا دوستیشون ازلی نیست و از اول عمرشون با هم نبودند، از طرف دیگه احتمال اینکه تا پایان عمر هم دوام نیاره خیلی زیاده، چون ممکنه اختلافی پیش بیاد و اونا به خاطرش قید اون همه دوستی رو بزنند یا در حالت بهتر چیزی که اونو تقدیر و سرنوشت می​خونیم اونا رو جوری از هم جدا کنه که دیگه هرگز همدیگه رو نبینند خوب طبیعتا با ندیدن همدیگه، دوستای جدیدی پیدا می​کنند، دوستایی که جای دوست قبلی رو میگیرند، هر چند که محبت به اون دوست قدیمی همچنان در وجودشون باشه، ولی شعله​ی اون کمرنگ​تر میشه. 
یا یه مثال دیگه، یک پدر رو در نظر بگیرید، پدری که قبل از تولد فرزند انتظار ورودش رو به این دنیا میکشه و با تولد اون، و منتسب شدن به نام پدر، دریایی از مهر و محبت رو نثار این فرزند میکنه. همه​ی تلاشش رو می​کنه که این فرزند در آسایش و آرامش باشه، و با هر گام فرزندش، استواریه گام​های بعدیه اون رو از درگاه پروردگار یکتا تمنّا میکنه، پدری که با گذشت زمان و با وجود نشستن گرد پیری روی موهاش، همچنان قلبش جوان از عشق و محبت به فرزندشه، و حتی اگه فرسنگ​ها از اون دور باشه، بی​تاب دیدنشه و حتی یک لحظه فراموشش نمیکنه و دائم دنبال خطی و نشونه​ایه که اونو یاد دلبندش بیاندازه، حتما قبول دارید که جنس این محبت، یه چیزی فراتر از اون چیزیه که بین دوتا دوست جریان داره.
و حالا یه مثال دیگه، مادر. بله    مادر     مادر      مادر، که مطمئنم حتی از شنیدن خود این کلمه وجود شما سرشار میشه از عطر خوش مهر و محبت و صمیمیتش. مادری که نه ماه شب و روز با موجود درونش زندگی میکنه و هر لحظه از زمان شکل​گیری فرزند، حتی قبل از اینکه خودش از وجود اون آگاه باشه، داره محبتش رو با حمایت از اون نثارش میکنه، ولی وقتی که با خبر میشه، قضیه کلی تفاوت میکنه، چه عشقی پیدا میکنه به این موجود میلیمتریه درونش! دیگه از اون لحظه به بعد هر لحظه با دلهره و اضطراب نگران موجود درونشه، موجودی که با اینکه داره از خونش تغذیش میکنه و در اعماق وجودش محافظتش میکنه هنوز نگرانشه، نگران اینکه نکنه اتفاقی براش بیفته، موجودی که هنوز ندیدتش، هنوز صداش رو نشنیده ولی قلبش بی​تاب دیدنشه. ماه ها طی میشه و این موجود درونش رشد می​کنه و مادر به امید دیدن اون روزها رو سپری می​کنه، روزا باهاش حرف میزنه و شبا خواب صورت زیبای اونو می​بینه، تا اینکه انتظار خاتمه پیدا میکنه و زمان موعود میرسه. با اولین صدای گریه​ی ضعیف این موجود کوچولوی نادیده چنان شور و شعفی سر تا پای وجودش رو میگیره که به هیچ وجه نمیشه با قلم اون رو روی کاغذ آورد، فقط کسی اون رو درک میکنه که مادر باشه، و حالا انگار تمون عالم خلاصه شده تو این موجود کوچولو، چه علاقه​ای داره مادر به این موجود ضعیف و ناتوان! حتما قبول دارید که بچه​ها تو هر سن و سالی که باشند، برای مادراشون عزیزند، اما،    اما این بچه​ی کوچولو، این عسل شیرین یه چیز دیگست، مادر هر لحظه نه، که هر نفس، مراقبشه و تموم محبتش رو نثارش میکنه، با خندهاش میخنده و با گریه​هاش میمیره، تب میکنه اگه تب کنه، بیمار میشه اگه بیمار بشه، حتما قبول دارید که این همه توجه ناشی از نهایت محبت و علاقه​ی مادریه، محبت و علاقه​ای که واقعا با محبت​های دیگه فرق داره، اینکه هر کدوم از شماها کدوم یک از این محبتها رو تجربه کرده باشین نمی دونم ولی به هر حال با توجه به اینکه انسان و احساس جدا ناشدنیند فکر کنم راجع به تفاوت این محبت​ها با من موافق باشید.
حالا می​خوام براتون گوشه​ای از سخنان امام رضا(علیه السلام) رو بگم که موضوع اون هم محبته، یه محبت ناب، محبتی که عامه، شامل حال هممون میشه، محبتی که ساری وجاریه در عالم خلقت، محبتی که شاید بشه گفت بدون اینکه بفهمیم با امواج نامرئی خودش زندگی هممون رو جلا میده، محبتی که جنسش متفاوته از محبت​هایی که تا حالا گفتیم، محبت یک امام نسبت به دوستان و پیروانش، امام رضا(علیه السلام) می​فرمایند امام، انیسی است رفیق، پدری است دلسوز، امام آن مادر مهربانی است که به فرزندخردش محبت می​کند .
در مورد محبت دوتا دوست با هم صحبت کردیم، ولی حتما قبول دارید که شما همه​ی دوستاتون رو به یک اندازه دوست ندارید، در این کلام اشاره میشه که امام نسبت به یارانش دوستیست رفیق، یعنی محبتش مثل محبت اون دوست خیلی صمیمیتونه، از طرف دیگه از محبت پدر به فرزند هم صحبت کردیم، ولی حتما این رو هم قبول دارید که در عالم پدر و فرزندی هم، همه یک جور نیستند، و در اینجا هم محبت امام، مانند محبت یه پدر دلسوزه نه هر پدری،و اینکه محبت  امام مثل محبت مادره،اون هم مادری مهربان نه هر مادری به فرزند، اون هم نه هر فرزندی بلکه اون فرزند کوچولوی خواستنی،قبول دارید که چه محبت عمیق و شیرینیه؟!
جالب اینجاست که قضیه به اینجا ختم نمیشه،به اوج محبتی که ما تونستیم تو زندگی روزمره دنیائی براش مثال بزنیم.اوج محبت امام خیلی فراتر از این ها است به حدی که اگه خودشون برامون نگن شاید  ما تصورش رو هم نکنیم یا به ذهنمون نرسه.امام در ادامه می فرمایند امام پناه مردم است در واقعه​ی هولناک . راجع به این جمله چی فکر می کنید؟ حتما ذهن شما متوجه قیامت و اون محشر کبری شده، ولی آیا تونستیم معنی این جمله رو درک کنیم؟! 
بیاین بریم سراغ واقعه​ی هولناک،اون واقه​ی بزرگ و ترس آوری که همه به فکر خودشون هستند و هیچ پناهی نیست ،اون جا که دریای ژرف عطوفت مادر هم به گل می شینه، مادری که اینهمه از محبتش گفتیم و تو تصویر ذهنی دنیائیمون قابل تصور نیست که محبت یه مادر مهربون نسبت به فرزند کوچیکش قطع بشه ولی وحشت اون روز به گونه ایه که این مادران رئوف دلبندان خودشون رو رها   می کنند و این هول و ترس با شکوه تمام اینگونه در قرآن کریم به تصویر کشیده شده:روزی که مادران شیرده فرزندان شیرخوار خود را فراموش می​کنند و زن آبستن حمل خود را (از ترس) ساقط می کند و مردم را مست و بی​هوش می بینی ولی آنها مست نیستند ولی عذاب الهی شدید است.
 آری اینجا جا​ئی است که گرمی تمام محبت ها به سردی گراییده و همه از هم فراریند و طبق بیان قرآن کریم:روزی که مرد از برادر و مادر و پدرش و از همسر و فرزندانش فرار میکند.
 اما با این همه وحشت، با اینهمه نگرانی یه نوید مسرت بخش به ما داده شده است آری به ما نوید داده شده که امام پناه مردمان است در آن روز دهشتناک. آری امام پناه مردمان است زمانی که دیگه هیچ پناهی نیست، زمانی که بیشتر از هر وقت دیگه​ای نیازمند محبت و پناه یک بزرگیم، که مواظبمون باشه، که بهش تکیه کنیم، که در سایه​ی امانش آروم بگیریم و ترسها و دلهره​هامون قرار بگیره.
حالا چی فکر می​کنید ؟ کیه که از همه به ما مهربونتره؟! کیه که بیشتر از همه هوای ما رو داره؟! کیه که بیشتر از همه دوستمون داره؟! کیه؟!  خودتون قضاوت کنید،فکر نکنم کار سختی باشه.اما ما چی؟چقدر دوستش داشته ایم؟ چقدر نگرانش بوده​ایم؟آیا کوچکترین کاری که  موجب خشنودیش باشه انجام دادیم؟اصلا آیا هیچوقت فهمیدیم که چقدر دوستمون داره و چقدر نگرانمونه توی این دنیا؟چقدر از اینکه به بیراهه بریم یا حتی تو راه درستی که میریم کمی پا کج بذاریم  دلگیر میشه؟چقدر دلگیریش برامون مهم بوده؟آره واقعا چقدر دوستش داشته ایم؟چقدر پناه بزرگ و امن و مطمئنمون رو شناختیم؟آخرین پناهمون رو؟آخرین امیدمون رو؟آیا کوچکترین گامی در راه یاری این عزیز در سفر برداشتیم؟بیاین همه با هم از پیشگاه خالق یکتا تمنا کنیم  کمکمون کنه که بیشتر بشنا​سیمش و محبتش رو چنانکه شایسته​ی وجود بی​مانندشه به هر صورتی که خودش دوست داره جبران کنیم.
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